
 

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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کروناازمامیترسد
گشت وگذاری با زباله گردها در یکی از محله های تهران

سر و کله کامیون 
پیدا می شود. 

اول از همه نوبت 
کیسه های بطری 
پلاستیکی است. 

کیسه ها را روی زمین 
می کشند تا به نوبت 

بار کامیون کنند. 
کیسه داوود از همه 

سنگین تر است که با 
کمک وحید دوتایی 

بلند می کنند. 
می گوید مردم شهر 
ما مثل شما دورریز 

ندارند. بچه ها 
روی کیسه های 

انتهای کامیون برای 
خودشان جایی 

دست و پا می کنند. 
داوود دست تکان 

می دهد و فریاد 
می زند مریضی را 

خدا می دهد، شفا را 
هم خدا می دهد

به ســختی مخــزن فلــزی زبالــه را خــم 
می کنــد تا داخل آن را ببیند. لبه ســطل 
را می گیــرد و روی شــکم دولا می شــود؛ 
ســطل  از  چرک مــرده  کتانــی  دو  تنهــا 
بیرون می ماند. با دســت های کوچکش 
کیســه های زباله را بــالا و پایین می کند و 
بطری های پلاستیکی و چند ورق کارتن 
را داخــل چــرخ دســتی اش می انــدازد و 
راهــش را می گیــرد تــا برســد بــه مخزن 
بعدی. چنــد دقیقه بعد ســرو کله یکی 
دیگــر پیــدا می شــود و داخــل مخــزن را 
نگاهی می اندازد. چیزی برای برداشتن 
نمانده است. داوود 13 سال دارد و چند 
ماهی هســت کــه وارد این صنف شــده؛ 

جمع آوری زباله های بازیافتی.
می پرســم داوود چرا ماسک نمی زنی؟ 
می گوید: »ماسک به چه کار ما می آید؟ 
اگــه بخواهــم ماســک بزنــم بایــد روزی 
1۰ بار عوض کنم، ســر و بدن ما یکســره 
توی ســطل زباله اســت. ماســک کثیف 
می شــود، ماســک آلــوده هــم کــه فایده 

ندارد.«
انتهــای خیابــان، محــل موقــت دپــوی 
زباله های بازیافتی اســت. همــراه داوود 
تــا آنجــا مــی روم. جایــی که کیســه های 
بزرگ سفید و زرد منظم کنار هم چیده 
شــده اند. میــر ویــس مشــغول جابه جا 
کــردن بطری هــای پلاســتیکی اســت و 

حامد کارتن ها را روی هم می چیند.
اینجا در شمس آباد تهران هنوز معامله 
پایاپای انجام می شــود؛ 1۰ تا بطری بده 
5 تــا کارتن بردار. کیســه ام جا نــدارد بیا 
این دو کیلو ظــرف یکبار مصرف را بگیر 
چنــد تــا از آن شیشــه های نوشــابه بــده. 
قصــه آدم هــای اینجا شــبیه هم اســت. 
همــه قاچاقــی از افغانســتان بــه ایــران 
خانــه  بــه  بازگشــت  آرزوی  و  آمده انــد 

آتــش  را  را دارنــد. کارتن هــای اضافــی 
می زننــد تا قبــل از آمدن کامیــون کمی  
گرم شــوند. همه با هــم فامیل اند؛ اهل 

یکی از شهرهای نزدیک مرز ایران.
»می دانــی چــرا مــا کرونــا نمی گیریــم؟ 
بیــا تا برایــت بگویم.« میــر ویس قوطی 
فلــزی را فشــار می دهــد و داخل کیســه 
می اندازد:»بــدن مــا ضــد کرونــا شــده؛ 
هرچی بیشتر نظافت کنی بیشتر مریض 
می شوی. هرچقدر کمتر دنبال نظافت و 
دارو و ویتامین باشــی بدنت بیشتر ضد 
ویــروس می شــود. کمــی ویــروس برای 
بدن ضرر ندارد که هیچ، باعث می شود 
قوی تر شــوی. تنبلی هم بد اســت، باید 
کار کنــی و تحرک داشــته باشــی تا کرونا 
با عــرق کردن از بدن دفع شــود. همین 
داوود را می بینــی ســنگ هــم بخــورد تا 
شــب آب می کند. با این چرخ دســتی از 
صبح تا شــب خیابان هــا و کوچه ها را گز 
می کنیم. معلوم اســت کــه هر مریضی 

توی بدن داشته باشیم دفع می شود.«
حســن چهار ماه اســت کــه از هــرات به 
تهــران آمــده. پارســال هم یک بــار آمد 
ولی دســتگیر و رد مرز شد. می گوید از 1۰ 
صبح تا 1۰ شب چند بار به مخازن زباله 
خیابان های این منطقه ســرک می کشد 
و ضایعات جمع  می کند. دســتان ســیاه 
و زمختــش را نشــان می دهد و می گوید: 
»چشــم هشــت نفــر بــه مــن اســت تــا 
آخــر ماه برای شــان پول بفرســتم. همه 
اینهــا کــه اینجا می بینی کارشــان همین 
اســت. از 1۰ صبــح تــا 1۰ شــب بــه تمام 
مخزن های زباله سرکشی می کنیم. آخر 
شب هم بار کامیون می کنیم و به محله 
»آتش خاموش« حکیمیــه تهرانپارس 
می بریم.آنجــا محــل دپــوی زباله هــای 
قابــل بازیافــت اســت. همــه مــا باید در 
همیــن منطقــه کار کنیــم و اگــر از ایــن 
منطقه خارج شویم مأموران شهرداری 

مــا را می گیرنــد و رد مرز می شــویم. هر 
بــار هــم کــه بخواهیــم بیاییم بایــد 3 تا 
۵ میلیــون تومــان به قاچاقچــی بدهیم 
بــا همــان ماشــین هایی کــه 1۸ نفــر را با 
هم ســوار می کنند، تا خودمــان را دوباره 
برســانیم تهران. چهار نفر توی صندوق 
عقب و بقیه هم داخل ماشــین. من دو 
بــار از مــرز پاکســتان قاچاقــی آمــده ام و 
هر بــار هم داخل صنــدوق عقب بودم. 
هــزار و 5۰۰ کیلومتر صندوقی آمدم. در 
طول مســیر هم ســه بار ماشــین عوض 
می کنیم و اگر کســی مشکل تنفسی پیدا 
کند جای خودش را با یکی از سرنشینان 
داخل ماشــین عوض می کند. چهار ماه 
قبــل از زابــل قاچاقــی تا تهــران آمدم و 
اُزگل پیاده شــدم. همه این ســختی ها را 
تحمل می کنم به امید اینکه اینجا پولی 
دربیــاورم و بــرای خانــواده ام بفرســتم. 
از کرونــا می ترســانی؟  حــالا شــما مــرا 
مجبورم بمانم و کار کنم. ماسک و مواد 
ضدعفونــی فایــده ای بــرای مــن نــدارد 
چون پولــی نمی ماند کــه بخواهم با آن 
ماســک بخرم. ماســک هم تأثیر زیادی 
نــدارد چــون در کار ما باید هــر دو دقیقه 
عــوض کنــی. بــرای پیــدا کردن مــوادی 
کــه قابل بازیافــت هســتند، مجبوریم با 
دســت زباله هــا را به هــم بزنیــم و جــدا 
هــم  را  بیمارســتانی  زباله هــای  کنیــم. 
داخــل همین ســطل های زباله شــهری 
می ریزند. دیگر خدا بخیر کند. این مدت 
چند بار شیشــه و قوطی فلزی دســتم را 

بریده.«
اســمش آقــا وحیــد اســت. خــودش را 
ایــن طــوری معرفــی می کنــد. از همان 
بچه هایــی که وقتــی داخل ســطل زباله 
مــی رود فقــط پاهایــش معلــوم اســت. 
می گویــد بدنــش از فــولاد اســت و کرونا 
تأثیــری روی او نــدارد: »13 ســال دارم 
و هفــت مــاه اســت اینجــا آمــده ام کــه 

ضایعات جمع  کنم. سه میلیون تومان 
دادم به قاچاقچی و توی صندوق عقب 
تا اینجا آمدم. تا کلاس هفتم هم درس 
خوانــده ام امــا درس و ســواد فایــده ای 
ندارد چــون هرچقدر هم درس بخوانی 
کار مناســب نیســت و آخر ســر هم باید 
ضایعــات جمــع کنــی. بایــد کار کنــم و 
پول بفرســتم برای پدر و مادرم. ماسک 
هــم نمی زنــم چــون بــه کرونــا اهمیتی 
نمی دهــم. جنس مــن از فولاد اســت و 
مــن و این بچه ها را کــه می بینی کرونا را 
می خوریم و می پوشــیم؛ برای ما عادی 
شــده. هیچ کــدام از ما هم تا حــالا کرونا 
نگرفته ایــم و ایــن ویروس اصــلًا جرأت 

ندارد طرف ما بیاید.«
توحید داخل گونی بالا و پایین می پرد و 
قوطی های پلاســتیکی را مچاله می کند. 
او از همــه بزرگتر اســت و دل پری هم از 
پیمانکار شــهرداری دارد. می گوید بار ما 

را خیلــی ارزان می خرند و حق اعتراض 
هم نداریم:»کرونــا روی کار ما هم تأثیر 
گذاشــته اســت. دورریــز مــردم نســبت 
بــه دو ســال قبل کمتــر شــده و خیلی از 
مغازه دارهــا هــم کارتــن جنس شــان را 
می فروشــند. تا پارسال دورریز زیاد بود و 
تا عصر کیســه های ما پر می شد اما الان 
خیلــی از مــردم بطری های پلاســتیکی 
بازیافــت  کانکــس  بــه  را  شیشــه ای  و 
شــوینده  مــواد  و  می دهنــد  شــهرداری 
می گیرنــد. هــر منطقــه بــرای خــودش 
دپوی زباله های بازیافتی درست کرده و 
کسانی مثل ما هم که برای پیمانکار آن 
منطقه کار می کنند توی همان محل دپو 
زندگی می کنند. همــه ما یک صاحبکار 

داریم که با پیمانکار در ارتباط است.«
توحید کیســه های بزرگ ســفید رنگ را 
نشان می دهد و می گوید: »این کارتن ها 
بیــرون کیلویی ســه هزار تومــان قیمت 

دارد ولی پیمانکار از ما کیلویی 4۰ تومان 
می خــرد، یــا این بطری های پلاســتیکی 
کیلویــی 11 هزار تومان اســت که کیلویی 
هزار تومــان می خرنــد. ایــن ظرف های 
یک بار مصرف غذا را ببین! اینها کیلویی 
3۰ هــزار تومان اســت اما هر کیلویش را 
هزار تومان می خرند. نایلون هم کیلویی 
پنج هزار تومان خرید و فروش می شود 
امــا از مــا کیلویی 5۰۰ تومــان می خرند. 
کار  نمی توانیــم  هــم  خودمــان  بــرای 
کنیــم و بایــد همــه زباله هــای بازیافتــی 
را بــه پیمانــکار بدهیــم. جــای خــواب 
هــم برعهده صاحبکار اســت و شــب ها 
در همــان محــل دپــوی زباله هــا داخــل 

کانکس می خوابیم.«
ســر و کله کامیــون پیدا می شــود. اول از 
همه نوبت کیسه های بطری پلاستیکی 
است. کیسه ها را روی زمین می کشند تا 
به نوبت بار کامیون کنند. کیسه داوود از 

همه ســنگین تر است که با کمک وحید 
دوتایی بلند می کننــد. می گوید:»مردم 
ندارنــد.  دورریــز  شــما  مثــل  مــا  شــهر 
مغازه هــای آنجــا هــم مثــل اینجــا این 
همــه تنوع جنــس ندارنــد. از هر جنس 
نهایت یکی یا دوتا هســت. اینجا از یک 
جنس 1۰ مدل در مغازه پیدا می شــود. 
آنجا مردم شــیر و ماســت را خودشــان 
تهیه می کنند و کســی مثل اینجا اینقدر 
اســتفاده  پلاســتیکی  بطری هــای  از 
نمی کنــد. دانش آموزان هم در ســال 3 
یا 4 دفتر مشــق ســیاه می کننــد که آن را 
هم زمســتان داخل آتــش می اندازند تا 

گرم شوند.«
وقت رفتن است؛ بچه ها روی کیسه های 
انتهــای کامیــون بــرای خودشــان جایی 
دســت و پا می کنند. داوود دســت تکان 
می دهــد و فریــاد می زنــد: »مریضــی را 
خدا می دهد، شفا را هم خدا می دهد.«
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